از کجا آغاز کنم
که دلتنگی را پایان نیست

مثل آسمانِ دل گرفته

مثل بغضِ ابرِ نباریده

مثل غروبِ به شب نرسیده

مثل خودؤ دلتنگی

که خاکستر و ملال را در هم می آمیزد

از جانم بیرون آ،  ای دل دمیده

کنارم بنشین، ای خیال ابر زده

برایم سخن بگو

ای شهرزاد قصه های نگفته

مثل موسیقی شبانهء زمزمه ها

مثل خنده های فرو خورده

مثل سرشکی که بر لبهء توفان نشسته است

نام ات چیست، دلتنگی

که در بنض آشفته می زنی

و بازدمم را 

در هزار عکس خنده

در هزار عکس دلتنگی

در هزار عکس بوسه

در هزار عکس خیال

از تصویرهای آلبوم های پریشان 

عطرآگین می کنی

کنار گل های زرد

کنار برکه ای که پر از آرزو است

کنار سنگی سیاه

که تا ابدیت ادامه دارد

از دلتنگی تا دلتنگی هفت اوقیانوس است.
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